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هـای تبلیغـی وهابیـان اسـت. وهابیت بیانگر فوالیت فراگیـر، مسـتمر و تنـوع شـیوهتاریخ 

محمد بن عبدالوهاب از نخستین روزهای آغاز دعو  خود به موافقان و مخالفان خـود در 
هـای محمـد بـن عبـدالوهاب در کتـاب نوشت. بسیاری از نامهمی نقاط دور و نزدیک نامه

نویسی به گردآوری و منتشر شده است. بودها نامه« ةالرسائل الشخصی»مستقلی با عنوان 
 ام وهابی مبدل شد. مخالفان به سنتی رایج در میان مفتیان و حک  

سوود به مخالفان  در این میان عبدالوزیز بن محمد بن سوود بیش از دیگر حاکمان آل
ها این نامههای عبدالوزیز اعتقادی بود، او در دور و نزدیک خود نامه نوشت. محتوای نامه

داد، آنان را گرفتـار را خطاب قرار می ،همچون تونس ،ام، علما و مردم نقاط دور دستحک  
خواند و به دین اسـلام و توحیـد بـر اسـاس خـوانش محمـد بـن شر  جلی و کفر اکبر می

هـا اکنـون توسـط نویسـندگان وهـابی در ایـن نامـهبرخـی از کـرد. عبدالوهاب دعو  مـی
الدولة السـوودیة الأولـی و  يالرسائل الدعویة للأئمة من آل سوود ف»همچون  ،هایی کتاب

إتحـا  الأمـة بخطابـا  أئمـة آل سـوود الوامـة إلـی »و همچنین « الدولة السوودیة الثانیه
 انتشار یافته است.« عموم الأمة

های مختلفی را برای ابراز مخالفت خود در پیش راه ،هامخاطبان و گیرندگان این نامه
بوضی از مخالفان وهابیت با عالمان و صاحبان قدر  و نفوذ در خارج از نجـد  ؛گرفتندمی

                                                 
 . یتعلام لمدرسة اهل البسسۀ دارالإ ؤپژوهشگر م *

لمدرسـة  سسۀ دارالاعلامؤم یت،نقد وهاب چهارپژوه سطح   ، دانشسسۀ امام صادق ؤم ،کلام سهسطح  یلفار  التحص** 
 .البیت اهل
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برخـی از  وهابیـت دسـت بـه کـار شـوند. ۀو از آنـان خواسـتند در قبـال فتنـ ارتباط گرفتند
مخالفان راه منااره با پیروان آیین وهابیت را در پیش گرفتند. گروهی از عالمـان  مخـالف 

یـه هـایی بـر آیـین وهابیـت  وهابیت هم دست به قلم شـده و در قالـب کتـاب و رسـاله، رد 
 نوشتند.

 ،شـهر  داردسوود  ابنکه به عبدالوزیز اول و همچنین  عبدالوزیز بن محمد بن سوود
یا آنکه اصرار فراوانـی بـر تظـاهر بـه ایـن  باور داشت محمد بن عبدالوهاب یدبه عقا یقا  عم

ــت ــت. او در دوران دول ــب داش ــوریداش داریمطل ــی ش ــاط  مختلف ــر من ــتارها و  و ب کش
گیر و طرز چشم سوود را به را رقم زد و بدین ترتیب جغرافیای حکومت وهابی آل یهای غار 

عبـدالوزیز  ۀسـابقبـی قلمـرو و قـدر    ۀتوسـو یجلو به ای وسوت بخشید. روند روسابقهبی
و آنـان را بـه  های متوددی به سران بـلاد و منـاط  مسـلمان بنویسـدموجب شد وی نامه

تفســیر محمــد بــن عبــدالوهاب از عبــاد  و یکتاپرســتی  ۀبــر پایــ ،پیــروی از دیــن اســلام
هـا همـواره بـرای برانگیـز عبـدالوزیز در ایـن نامـهگونه و چـالشسخنان تحدی. فرابخواند
سـف و نـاراحتی فراوانـی را در پـی داشـت. أت ،یعـام   ام، علما و مردم  اعم از حک   ،گیرندگان

 رو شد.  هسوی اندیشمندان اسلامی روبهای مختلفی از  یهبا رد   های اواین رسالهرو ازاین
و رد  محتـوای  ابطـالدر مانده جا های بهجمله نوشتهاز  یمحمد بن محمد القادر  ۀرسال

 ۀنســخ .اســت 0(2822عبــدالوزیز بــن محمــد بــن ســوود )م هــایاعتقــادی یکــی از نامــه
 ۀشـمار  مکتبـة جاموـة الملـک سـوود بـه مخطوطـا   ایـن رسـاله در قسـمت مخطوطی از 

محمـد بـن سـوی برای ایـن رسـاله نـام و عنـوانی از  شود. نگهداری می 2325/2 7257
 .استو عنوان نام فاقد   رساله رو اینایناست، از  ی انتخاب نشدهمحمد القادر 

 ،منتشر نشده اسـتکاغذ  ر رویبسوی ناشر و محق  موینی کنون از تا این رساله متن 
، البتـه مـتن اسـت عرضـه شـده 2«نفحـا  الطریـ » یدر تارنما تازگی متن آن جز آنکه به

  .همراه استخطا چند اند  با وجود در این تارنما در مواردی هر م

                                                 
 .0ص رسالة مهمة للإمام المجاهد العامةسوود، عبدالوزیز بن محمد،  . ابن0

2. https://www.nafahat-tarik.com/2019/08/Rissala-Abdulaziz-ibn-Saud.html  
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اما در عین حال مورد توجـه   است،مختصر  یمحمد بن محمد القادر  ۀهرچند که رسال
و هـد  غـایی مؤلـف را مطـرح اسـت برخی از طرفداران محمد بن عبدالوهاب قرار گرفته 

کند:  میتوصیف اللطیف، این رساله را چنین عبد د بن علي آللوزیز بن محمااند. عبد کرده
ای کوچک در طون محمد بـن عبـدالوهاب و عبـدالوزیز  رساله یمحمد بن محمد القادر »

را در رد قدا  خود را تشریح نمود، او این رساله سوود، موت بن سوود نگاشت. زمانی که ابن
 0«سوود، نگاشت. ابن

این شـخص، اطلاعـاتی  ۀاست. از زندگینام یمحمد بن محمد القادر  ،رساله ۀنویسند
 ۀهایی که از او وجود دارد نکاتی اسـت کـه وی در انتهـای رسـال در دست نیست. تنها داده

 2822در سـال  ید این است کـه ویآ آنچه از این متن به دست میاست.  کردهخود، بیان 
این قادری است. از  ۀصوفی ،تقمری زنده بوده است. از نظر فقهی، شافوی و از نظر طریق

  وهابی نویسنده پی برد. توان به شخصیت ضد   میرساله 
علمـی نویسـندگان  ۀاز حیث اتقان محتوا و مرتب یت،شده بر وهاب نوشته یها یهرد طبوا  
مــتن و  لکـن ؛از القـادری در دسـت نیسـتحـالی گرچـه ترجمـه و شـرح یسـتند،ن یکسـان

النظـر را در ذهـن خواننـدگان  نویسـنده و عـالمی ممتـاز و دقیـ  ۀچهر  رسالهمحتوای این 
رو لازم است تذکر بدهیم که این رسـاله در کنـار نقـاط مثبـت، نقـاط  اینکند. از ترسیم نمی

  آن نقـاط قـو  تـوان از  را مـی تیـوهاب ۀشـیاندقرآنـی  ضـد   تیـماه انیب ضوفی هم دارد.
، و تکرار برخـی مطالـب پـو  و ییگو یکل ،در طرح مطالب یبند  فقدان عنواناما  ،برشمرد

شـمار  از نقـاط ضـوف آن بـه 2«خـان الامـین»همچـون موضـوع  ،شـیوه ۀاساس دربار بی
نگریم و نه اثری علمی و تنها به این عنوان اثری تاریخی می رو ما به این اثر به ایناز  .رود می

                                                 
)   7وکتب المدعو محمد بن محمد القادرپ رسالة قصیرة في الطون علی الشیخ والإمام عبد الوزیـز بـن محمـد بـن سـوود. 0

رسالة الأمیر عبد الوزیز التي توضح موتقدهم وتبین ما هـم علیـه، وقـد کتـب هـذا  -هذا القادرپ-( ، وذلَ لما بلغت هـ 2822
ـد بـن علـي آل عبـد اللطیـف، . )هـ.. في مدینة حلب 2822الرد الذپ هو أقرب إلی السباب والشتام سنة  عبـد الوزیـز بـن محم 

د بن عبد الو اب، دعاوپ المناوئین لدعوة الشیخ محم    ق.(2028دار الوطن، الریاض، الطبوة: الأولی، ، 03صه 
. شیوه امامیه ملائکه به ویژه جبرائیل را موصوم، عباد مکرم و منزه از هرگونه عصیان می داند. از این رو نسبت دادن بـاور بـه 2

ایـن مـذهب را در چشـم خیانت حضر  جبرئیل در نزول وحی یکی از افترائا  مخالفان شیوه بـر ایـن مـذهب اسـت تـا چهـره 
 دیگران کریه و منفور سازند.
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دقیـ  و  گـزارش ، بلکـهاسـت شـدهن داریشناسـنامه چـاپتنها  نه تاکنوناین رساله  دلیل
نقـد وهابیـت  ۀلازم دانسـتیم بـرای پژوهشـگران عرصـ است. از آن ارائه نشدهنیز مفصلی 

در ادامـه  نباشـد. خالی از فایدهباشد که  الامکان گزارش کنیم، محتوای این رساله را حتی
 خواهد شد.  ذکرساله ر  برخی از نکا  و مطالب این

و اسـت اصلی هست که شیطان به او القا کـرده  ،عبدالوزیز ۀلف مبنای رسالؤ نظر ماز 
بـدین  ،انجـام آن را نـدارد قدر خداوند ت از وجوب توحید در اموری که غیر آن عبار  اس

 ۀشـریف ۀیـآ در ایـن اصـل مسـتند اوشود. نخدا کمک خواسته از غیر  مونی که در این امور
َّ لا  اَّو  دا  ُ

 
هَِّأ بِّ ِ َّر  اد  رِكَّْبِعِب  ِْ یُ

انـد از مـن اسـتغاثه  که فرمـوده و حدیثی از پیامبر اکرم  0
کند که ایـن کـار  وی گمان می باید فقط از خداوند متوال استغاثه شود، هست. نکنید بلکه

 شود.  آن به خداوند تقرب جسته می ۀواسط هاز بهترین چیزهایی هست که ب
ثیر فقه نفسانی أشرط اینکه تحت ت اما به ،استاین امری درست  ریمحمد القاداز نظر 

ها امـوری را  و از آناست که تلبیسا  شیطانی بر او عارض شده  حالی، در و شیطانی نباشد
  2.استو در این امور شاگرد شیطان است کند که از تولیما  شیطان  استنباط می

تولیما  شیطانی این است که توسـل بـه یکی از این  آورد که میالقادری در این رساله 
خـدا جـایز ها و سـوگند بـه غیر  زیار  قبور آن، ها طلب شفاعت و استغاثه از آناولیا،  و انبیا

هرکسی که این کارهـا  .استشر  اکبر هستند و از کارهای مشرکان  ها این ۀو هم نیست
ن امنؤرو م ایناست. از را انجام دهد یا به انجام آن راضی باشد او هم مشر  به شر  اکبر 

 الانبیا را مشر  به شر  اکبر دانسته است.سید ی امت  و علما
اسـت کـه شـیطان  «وجوب توحید» گرفته از اصل صحیح أ نشاین امور لف ؤ نظر ماز 

. نویسنده در استن ادیگر  خود او و گمراه کردن نگمراه شدآن  ۀنتیجکه  کند می به او القا
                                                 

 .225ۀ ، آیکهف ۀ. سور 0

ه .  2 أن مبني هذه الرسالة أصل صحیح ألقاه الشیطان إلی صاحبها أولا  وهو وجوب التوحید في الأمور التي لایقدر علیها إلا الل 
ة   اد  ب  و   ب 

ر كم
شم  یس

 
لا ه قال توالی: } و  مـا یسـتغاث بأن یستوان علیها بغیر الل  ه علیه وسلم: لایستغاث بي وإن  ا{  وقال صلی الل  د  ح 

 
ه  أ بِّ ر 

 أنـه 
 

ی إلا ه وهو کذلَ في نفس الأمر لو وقف عنده وما زاد علیه ومـا توـد  ل علیه و رأی أنه من أسنی القربا  إلی الل  ه ، و عو  بالل 
ی و غلی و بغی یتفقه في ذلَ فقها نفسیا  شیطانیا  لا ملی و  ایـرحمان کایکا  رحمانیا  وطرأ  علیه تلبیسا  الشیطانیة لا ملزاد وتود 

م بها یولمها الشیطان ولایولمها قبل و هو فیها تلمیذ له یتولم منه. ةیطانیالش سا یتلبال هیطرا  عل   و یستنبط منه أمورا  إذا تکل 
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رساند که اهل توحید را متهم  انسان را به جایی می ،در توحیددهد که غلو  ادامه هشدار می
چه خداونـد در  چنان ،آن تبدیل کند به شر  اکبر کند و او را از اعتدال خارج کند و به ضد  

 0مائده به این امر هشدار داده است. ۀسور  33 ۀیآ

 ،ما فقط که کند ادعا میعبدالوزیز که در آن  ۀعبارتی از نام نویسنده در ادامه با توجه به
 2،کنـد کنیم که برای اهل بصیر  و عبـر  کفایـت مـی به عمل به قرآن عظیم دعو  می

  :نویسد کند ولی می یید میأاصل کفایت بودن قرآن را ت
ت پیامبر را بدون دلیـل وقت ام   ر کنی هیچبصیر  و اعتبار در قرآن تدب   ۀاگر به دید

کـردی. ایـن کـار تـو باعـث شـقاو  و خسـران و  و برهان به شر  اکبر متهم نمـی
 9و در قرآن وجود ندارد.است ا  شیطان ئها القا این ،استمحرومیت تو 

عناد و دشمنی او بـا واسـطه خوانـدن  جهت بهرساله ضمن توبیخ شدید عبدالوزیز  ۀنویسند
 نویسد:  می ،الهی یاولیا

 ؛قرآن مخالف تو هست .اردآید منافا  د این کار تو با آنچه که از قرآن به دست می
یـا آگفتنـد: »فرمایـد:  جریان حضر  نـوح مـی درشوری  ۀچه خداوند در سور  چنان

گفـت:  ؟تـو را تصـدی  کنـیم کنند مقدار از تو پیروی می که افراد پست و بی درحالی
مـن مواـف  «اند داشـته یکـار  شان چـهآوردن مانیاز ا شیها پ آن ،دانم یمن چه م

ها از روی اخلاص یـا طمـع آن  که آناما این ،ها توجه کنم هستم به ااهر عمل آن

                                                 
ـلاة والسـلام والإ .  0 ل بالأنبیاء والرسل علـیهم الص  ستشـفاع والإسـتغاثة بهـم و زیـارة قبـورهم والحلـف منها أنه لا یجوز التوس 

ه توالی إلی غیر ذلَ فإن  هذه کلها شرك أکبر وفول المشرکین و کل  من فولها أو رضي بها فهو مشرك شرکا أکبر و لهـذا  بغیرالل 
کبر مواذ الل   ة سید الأنبیاء والمرسلین بالشرك الأ ه حاشاهم عنه سـبحان مـن حکم علی عوام المؤمنین والولماء الواملین من أم 

ه واقع من أصـل صـحیح وهـو وجـوب التوحیـد الـذپ ألقـاه إلیـه الشـیطان  أه علی هذا القول و لا یخا  من الهول وهذا کل  أجر 
رید أنتج في نظره فاسدا  أپَّ فاسد فضل  وأضل  لو ما تدرکه الونایة بالتوبة والرجوع عمـا هـو فیـه لمحـض الفضـل فـانظروا یـا  الم 

س   إخوان ما کبر في ح  أهل التوحید وأخرجـه عـن الحـد  فـانوک  أدی الیه الغلو في التوحید حتی أوصله إلی الحکم بالشرك الأ
ـلس أمره إلی الضد  قال توالی:  بم

 
ـنم ق وا م  ـلم ـدم ض 

 
م  ق ـوم

 
اء  ق و  هم

 
وا أ وس ب 

تَّ  ت 
 

لا ح  ِّ و  ر  الم یم مم غ  کس ین  ي د  وا ف  لس غم  ت 
 

اب  لا ت  ک 
ل  الم هم

 
ا أ ا ی  یـر  ث 

وا ک  ـلم ض 
 
أ و 

یل   ب 
اء  السَّ و  نم س  وا ع  لم ض   .  و 

ر بوـین بصـیرة و نظـر و .  2 قولَ: )فنحن إنما ندعوا إلی الومل بالقرآن الوظیم والذکر الحکیم الذپ فیه کفایة لمن إعتبـر وتـدب 
ه( إنتهی ه حجة الل   فکر فإن 

ي .  9 ا ف  ن  طم رَّ ا ف  {  وقال الشـیخ أبومـدین لا یکـون المریـد مریـدا  حتـی یجـد فـی نوم فیه کفایة قال توالی: }م  ء  يم نم ش  اب  م  ت  ک 
الم

َ لو تـ ء   فإن  يم ل   ش  ط    کس نم
 
پ أ ذ 

هس ال   ه علیَ و علی أضرابَ، سبحان الذپ أنطقَ بهذا، الل   ر  القرآن کل  ما یرید و هو حجة الل  دب 
کبـر مـن غیـر برهـان و لـیس هـذا إلا شـقاوة فیه بوین بصیرتَ واعتبر  به لما کنت تحکم علی الأم ة المحمدیـة بالشـرك الأ

 وخسران وحرمان ألقاه إلیَ الشیطان ولیس هذا في القرآن قولَ،
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ا با خداست که طب  نیت ه داند و حساب آن خداوند خودش می ،دهند را انجام می
گاهفقط او به این امور ها موامله خواهد کرد.  شان با آن باطنی اگـر در  و  ،هست آ

  0فهمیدید ولی جاهل هستید. شوور داشتید این نکته را می

شـده در ذیـل آیـه در  منافقـان و روایـا  نقـل ۀل سـور او   ۀیـآسنده در ادامه با استناد بـه نوی
 اکـرم امبریـپبـرای که خداونـد درو  منافقـان را  گیرد که مادامی نتیجه می صحیح برارى

کـه بـا اینکرد.  مسلمان می ۀها موامل و با آنکرد  ها را قبول می ادعای آن ،کشف نکرده بود
  2.نمودها را متهم به شر  ن ها را انکار نکرد و آن ادعای آن ،بودندآنها مناف  

کـه الهـی،  ین بـه اولیـابـا متوسـلازند که چرا تـو  عبدالوزیز نهیب می بر لف رسالهؤ م
که ادعـای عمـل  حالیدر  ؟کنی نمیرفتار را  طور نیاها را دارند  ادعای واسطه قرار دادن آن

کجای این عمل تو مطاب  قرآن هست؟ قرآن دسـتور بـه تبویـت از پیـامبر  داری به قرآن 
 9کند، کجای این عمل تو تبویت از پیامبر هست؟ می

محمد القادری در ادامه ضمن بیان اهمیت توسل و طلب شفاعت از اولیـا بـه ارزیـابی 
                                                 

وسماه الوسیلة عنادا وبغیا أقول هذا منا  لما یوخذ من القرآن ویومئ إلیه فصار القرآن حجة علیَ لا لَ وفي القرآن کفایـة .  0
ه علیه وسلم قال توالی في سورة الشو وا راء في قصة نوح صلي الل  ـانس ـا ک  م  ـي ب  م 

لم ـا ع  م  ـال  و 
 
ـون  ق لس ذ  رم

َ  الأم  ـ و  ب  اتَّ َ  و  ـ نس ل  م 
ـؤم نس

 
وا أ الس

 
ق

ون   لس م  وم إنهم عملوه إخلاصا  أو طموا  في طومة وما عليَّ إلا إعتبار الظاهر إن حسابهم إلا علی ربي ما حسابهم علـی بـواطنهم  ی 
ه کم تجهلون إلا علی الل   فإنه المطلع علیها لو تشورون لولمتم ذلَ و لکن 

دس  وقال توالی:.  2 ـه  شم ـه ی  الل  هس و  ـولس سس ر  َ  ل  نَّ مس إ  ل  وم ه ی  الل  ه و  ولس الل  سس ر  َ  ل  نَّ  إ 
دس ه  شم وا ن  الس

 
ون  ق قس اف  ن  مس ك  الم اء  ا ج  ذ  ون  إ  بس ـاذ  ک  ین  ل  ق  ـاف  ن  مس نَّ الم   إ 

ـه »روی البخارپ عن زید بن أرقم قال:  ه بن أبي بن سلول یقول: لاتنفقوا علی من عند رسول الل  کنت مع عمي فسموت عبدالل 
وا وقال  لَّ حتی ینفض  ذ 

ا الأم  ه  نم زم م  ع 
نَّ الأم  ر ج 

خم یس ة  ل  ین  د  م  ی الم ل  ا إ 
ن  وم ج  نم ر  ئ 

ـه صـلی  ل   فذکر  ذلَ لومي فذکر عمي ذلَ لرسـول الل 
ه علیه وسلم فارسل رسول الله صل ه بن أبي وأصحابه فح هیالله عل یالل  ـه صـلی  لفواوسلم إلی عبدالل  قهم رسـول الل  ما قالوا فصد 

وا :  ون  قـالس قس نـاف  مس ك  الم ذا جـاء  وجـل  : )إ  ـه عز  بني فأصابني هم  لم یصبني مثله، فجلست في بیتـي، فـأنزل الل  ه علیه وسلم وکذ  الل 
نَّ   إ 

دس ه  شم نم ع  ن  لی م  وا ع  قس ف 
نم ون  لا تس ولس قس ین  ی  ذ 

ه(  إلی قولهم : )الَّ ولس الل  سس ر  د  َ  ل  ـزم  نم ع 
نَّ الأم  ـر ج  خم یس ـوا(  وقولـه : )ل  ضم ف  نم ـی ی  تَّ ه ح  ول  الل  سس ر 

ه صلی (  فأرسل رسول الل  ل  ذ 
ا الأم  ه  نم ه م  ه صدقَ یا زید  علیه الل  بوـین بصـیرتَ وفکـرك کیـف  انتهی. فتأمـل«  وسلم قال : إن الل 

قهم صلی ه صد  کانوا منافقین وما قال لهم إن  هذا بغي وعناد وأنـتم مشـرکون  موسلم و عاملهم مواملة المسلمین مع أنه  علیه الل 
ـه کـان مـن المـؤمنین إلـی أن نـزل علیـه الـوحي مـن رب  الوـالمین بتکـذیب  برب  الوباد و کذب زیدا و قود في بیته حزینا  مع أن 

 .منافقین وتصدی  زید الحزین فتنبهال
ـ.  9 یم ل  ـوا إ  غس ت  ابم  ه  هل عملت مع المتوسلین بالأنبیـاء والرسـل والأولیـاء والمستشـفوین فـي قـولهم إنهـم وسـائل، قـال توـالی: }و 

{  و وسائط لا آلهة إلی رب  الوالمین، مثل ما عمل سید الأنبیاء والمرسلین مع المنافقین مع أنَ تق ة  یل  س  و  ول نحن نـدعوا إلـی الم
ـهالومل بالقرآن الوظیم الذپ فیه کفایة فأین الومل بالقرآن وقال  مس الل  کس ـبم ب 

حم ي یس ون  وس ب 
ـاتَّ ه ف  ون  الل  بم ح 

مم تس تس نم نم کس  إ 
لم
س
فـأین إتبـاع  ق

ه یجزیَ علی ذلَ والظاهر أن هذا ب إلهام ربـاني، قـال لرسول الرحمن الذپ أنزل علیه القرآن لا بل عملت موهم بضد ذلَ فالل 
واهاتوالی:  قم ا و  ت  ه  ور  جس ا فس ه  م  ه  لم

 
أ مم إ  أو بوحي شیطاني، قال توالی:  ف  ـهس ضس وم ي ب  ـوح  ـنِّ یس ج  الم نمس  و   

ین  الإم اط  ی  ـیش  ـرس    ل  خم ـض  زس وم ب 
ا ور  رس ل  غس وم ق     الم
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 نویسد: پردازد. وی می در این رابطه میآن و پیروان  تصدق و کذب ادعای وهابی
 نیـ. ااستکمش هم روشن و حس است  یمهم ۀلئمس ایتوسل و طلب شفاعت از اول 

کـه  یکه زماننیادلیل به  .کند یرا مشخص م تیوهاب یله صدق و کذب ادعائمس
 را در او قـرار داد، پـس هـرکردن  ادعا ،داشت یو او را گرام دیفر آخداوند انسان را 

 ؛سـتیاو ن هیـبـر عل یو سند  ر مد چیکند، ه یا دعو  صادقانه یکه ادعا کسی
باشـد کـه احتمـال صـدق و کـذب در آن  یخبـر  ۀدربار  او یاگر دعو  و ادعا یول

اگـر  نی، بنـابراشـود یبررسـکه  استلازم شود و  قتیکشف حق دیبا ،باشد یمساو 
کنـد و اقـرار بـه آن   یخداوند را تصد تیداشته باشد و وحدان مانیا یادعا یمنؤم

 اریـدر اخت یمرگ و زنـدگ ،داشته باشد و موتقد باشد که نفع و ضرر به دست اوست
نـد ادعـا ک صـور  زبـانی هبـاز آن خداسـت، اگـر  ندهیامور گذشته و آ ۀهم ،اوست

  گره خورده اسـت ها به آن موجود دارد و دل مکه در دل هستند یزیهمان چها  این
بـه توجه خداوند او را باگو باشد،  درو  ایگو  کند راست یا ماحتمال دارد در آنچه ادع

حـال . کـردد نـبا او برخورد خواه ،اقامه خواهد کرداو  هیعل ایبه نفع او  لیحجت دل
 یاو شـود و از ورا بینصـ یالهـ تیاگـر نـور هـدا ،کنـد اگر کسـی کـه توسـل مـی

او  تیـنفـع و ضـرر را از او بدانـد و موتقـد بـه خالق نـد؛یمتوال را بب یها خدا واسطه
را خداوند متوـال بدانـد کـه  یقیو حق یرس اصلادیو فر  ازشیکننده ن باشد، برطر 

و از شـر  اسـت  یقـیمن حقؤفرد م نیاوست، ا اریقدر  و اخت تملکو  تح ۀهم
 0.است افتهینجا   یو جل یخف

در مطلـب قبلـی بیـان ها  یکی از آنکشد که  لف سه حالت را برای استغاثه به تصویر میؤ م
حالـت دوم( ) هـا کنـد؛ در یکـی از ایـن و دو قسم دیگر را هم در این قسـمت ذکـر مـی شد

                                                 
ـه توـالی لمـا علی أن التوسل والإستشفاع بهم أمرا  عظیما  و حکمة باهرة و هو تبین صد.  0 قهم فـي التوحیـد أو کـذبهم لأن الل 

ـة، ولمـا کانـت  ـه علیـه حجَّ خل  هذه النشأة الإنسانیة وشرفها بما شرفها به رکب فیها الدعوی فمن ادعی دعوة صادقة لم یتوج 
لتصـدی  بأحدیتـه الدعوی خبر أو الخبر نسبة الصدق و الکذب إلیه علی السواء لابد  من الإختبار فإدعی المؤمن الایمـان وهـو ا

عـی بلسـانه أن  هـذا مـا انطـوی  ـا اد  ه من قبل ومن بود فلم  ه یحیي ویمیت وأن  الأمر لل  ه لا إله إلا هو وبیده النفع والضرر و أن  وأن 
ه لإقامة الحجة لـه أو علیـه بمـا نصـب لـه بـی ن علیه جنانه وربط علیه قلبه إحتمل أن یکون صادقا  فیما إدعاه أو کاذبا  فأجره الل 

ـه نـورا یکشـف ویخـرق سـجن هـذه الوسـائل والوسـائط  عینیه الوسائل و الوسائط و أوقف حاجته علیها وعلی یدیها فإن رزقه الل 
ـیط  فیری الح  من ورائها قال توالی:  ح  مم مس ه  ائ  ر  نم و  ه م  الل  نافوـا  وضـارا  و خالقـا  وموجـدا  لحاجتـه التـي اضـطرا إلیهـا وکـان   و 

ه ع ه هو المسئول والذپ بیده ملکو  کل شحاضرا  مع الل  فذلَ المؤمن الذپ هو علی نور مـن ربـه الصـادق  ءیند توسله إن الل 
ا الوفي و  لیبالک کتالیفي دعواه بالونایة الالهیة التي أعطاه وأخرجه من الشرك الجلي والخفي و م  ا ف  ور  هس نس هس ل  ل  الل   و  جم مم ی  نم ل  م  و 

. ور  نم نس هس م     [05 ]النور: ل 
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هـا بـه چشـم الوهیـت  واسـطه اما بـه ،که به ربوبیت خداوند اعتقاد داردکننده با این استغاثه
مشر  هست و در اقرار به دهد. این فرد  ها را بین خود و خدا واسطه قرار می نگرد و آن می

الوهیت خداوند صادق نیست. اما قسم دیگری نیز متصور هست )حالت سـوم( کـه در آن 
بینـد )یونـی از خداونـد  ها را می ولی فقط واسطه ،شود ها مقام الوهیت داده نمی به واسطه
بلکه دچـار شـر   ،شود شود( در این صور  این فرد از توحید الوهیت خارج نمی غافل می

. نویسنده بود از تبیین خواهد گرفتشاءالله مورد بخشش خداوند قرار  شود که ان فی میخ
کنـد یـا از  توسل مـی اولیاو  هر مسلمانی که به انبیا» :نویسد از استغاثه می صور این سه 

وجـه از قسـم سـوم  هیچ یا از قسم سوم، به از قسم اول هست کند یا آنها طلب شفاعت می
 0.دکن ها را واسطه قلمداد می آن صرفا  بلکه  ،ددان نمی ها را الهه که آننیست، به دلیل این

: صاحب رساله در ادامه ضمن خلع صلاح عبدالوزیز برای تکفیر مسلمانان می نویسد
برای مشر  دانستن توسل و اسـتغاثه کننـدگان از امـت قوی و محکم  دلیلی )عبدالوزیز(

ار به فتنه و فساد و خراب کردن شهرها کرده است و پیامبر اکرم ندارد و همین امر او را واد
داده اسـت،  عباد  کنندگان راو  ءبه او جرأ  کشتن مسلمانان اعم از مردم عادی و علما

او  به دلیل این که او آنها را با خودش مقایسه کرده درحالی کـه ایـن قیـاس فاسـد هسـت.
را علم ضروری می دانـد کـه خودش را مویار و میزان قرار داده است چون که علم خودش 

آنهـا را در به خلا  آنچه که درباره دیگران می اندیشد کـه  ،هیچ شبهه ای در آن راه ندارد
این مورد از خطاهای فاحش او می باشد به جهت این که از قلـوب  خطا و اشتباه می داند.

گاه به غیب و نهان( اطـلاع نـدارد . هـیچ مـانوی  مردم کسی غیر از علام الغیوب)خدای آ
 ) بـودن(ندارد که خداوند از فضل و کرم خودش نوری را عطا کند کـه بواسـطه آن حجـاب

                                                 
ما له من نور فقال بربوبیة خالقه في أخذ المیثاق فلما أوجده علـی تلـَ الفطـرة فقـال بألوهیـة الوسـائل والوسـائط وجولهـا . ف 0

ـه وقـال  ه فأضا  الالوهیة لغیر مستحقها و جولها آلهة فلم یصدق في قوله انه لا اله الا الل  ـة  حجبا بینه و بین الل  ه  ـل  الآمل  و  ج 
 
أ

ا  ه  ل  اب  إ  ج  ء  عس يم ش  ا ل  ذ  نَّ ه  ا إ 
د  اح  ولیس الوجب الا من کثرة الآلهة والذپ لم یقل بنسبة الالوهیة الی الوسائط ولکنه لم یـرا إلا  و 

الوسائط وماحصل له من الولم مـا یخرجـه منهـا مـع توحیـد الألوهیـة کـان مشـرکا  شـرکا  خفیـا  مغفـورا إن شـاء اذا علمـت هـذا 
ـه علیـه وسـلم إمـا مـن القسـم الأول أو فالمتوسل والمتشفع بالأ  نبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام مـن أمـة محمـد صـلی الل 

الثالث لا الثاني لأنه ما یسمیهم آلهة حاشاه من ذلَ بل یسمیهم وسائل ووسائط کما قلت  أنت نقـلا  عـنهم إلا أنـَ قلـت قـال 
 ائر ما لا یرضی رب الوباد.بغیا  وعنادا  قوله وکنا علیه من الشرك  بالله والومل بس
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ل آنها حـ  توـالی را بشناسـند کـه نفـع و ضـرر بـه دسـت ب  این وسیله ها از بین برود تا از ق  
برآورنده حاجا  آنهاست و درواقع درخواست شـونده اصـلی خـود  او خال  اوست و ،اوست

را به این امر هدایت کرده است. این ها به واسـطه هـا نسـبت الوهیـت  و او آنها خدا هست
 0 .ااهر فقط آنها را می بینند رنمی دهند هر چند که د

نویسنده رساله در ادامـه خطـاب بـه عبـدالوزیز مـی نویسـد : اگـر بـا چشـم بصـیر  و 
بر علیه  ارهاش با صراحت وآنها تامل کنی و در ایا  قرآن تتبع کنی خواهی دید که  ،اندیشه
 2نه به نفع تو. ندتو هست

 را با عبار  یـا سـیدی و امثـال آن در ادامه شر  انگاری صدا کردن اولیاء الهیمولف 
خطاب قرار دادن ها توسل و استغاثه هست که قرآن بـه آن  نیکه مقصود از ا لیدل نیبه ا

 9 رد کرده است دستور داده است
جـواز اسـتغاثه  ۀدربـار  4الـدین الرملـی در ادامه به نقل کلامی از علامه شهاب القادری

و قرآن نیز به ایـن امـر است و صالحین جایز  و اولیا نویسد: استغاثه به انبیا پردازد و می می
چون  ،کنند رسی میصالحین بود از فوتشان نیز فریاد اشاره دارد. فرستادگان الهی و انبیا و

شـود. شـکی در ایـن نیسـت  بـا از دنیـا رفتنشـان قطـع نمـی و کرامت اولیا انبیا ۀکه موجز

                                                 
أقول لیس له دلیل وبرهان وحجة علی الحکم بشرك المتوسلین والمستشفوین من أمة محمد صلی الله علیه وسـلم أقـوی .  0

أه علی ذبح المسلم اد  نیوأرجح وأثبت من هذا وهذا هو الذپ حمله علی الفتنة والفساد و تخریب البلاد وجر  الووام والولماء والوب 
لأنه قاسهم علی نفسه مع أنه لا یقول بالقیاس وهذا قیاس فاسد لایقول بصحته من له أدنـی فهـم فضـلا  عـن المورفـة التامـة 

نـة علـی أعمالهـا فیقـیم علـی نفسـه المیـزان {  أپ حجة بی  ة  یر  ص  ه  ب  س 
فم ی ن  ل  انس ع  س  نم  

ل  الإم لأنـه  والولم لأنه علی بصیرة قال: }ب 
علمها علما  ضروریا  وجده في نفسه لایقبل موه شبهة ولایقدر علی دفوه ولایور  لـذلَ دلـیلا یسـتند إلیـه سـوی مـا یجـده فـي 
نفسه بخلافه في ح  الغیر فإنه من عمي وخبط حبط عشوپ لایولم ما في جیبه وذیله فضلا عما في نفسه و قلبه لأنـه لایطلـع 

م ال ـه و کرمـه نـورا  یکشـفون ویخرقـون بـه سـد  هـذه علی ما في القلوب إلا علا  غیوب و ما المانع أن یـرزقهم اللـه بفضـله ومن 
ـیط  {  نافوـا  وضـارا  و خالقـا   ح  مم مس ه  ائ  ر  نم و  ه م  الل  وموجـدا  الوسائل والوسائط فیرون الح  توالی و یولمونه من ورائها قال توالی: }و 

م الی ذلَ کما هو في القسم الأول أو لم یقولوا بنسبة الألوهیة إلی الوسـائط وإن لحوائجهم کما تقدره وأنه هو المسؤول وهداه
 إیاها

 
 لم یروا الا

 اذا تأملت بوین بصیرتَ  وفکرك و تتبوت ما في القرآن تراه یشهد علیَ لا لَ إما صراحة أو  إیماءا  .  2
ـوا والإستغاثه قال الله توالی  وقول یاسیدپ أحمد أو شیخ فلان لیس من الإشراك لأن القصد التوسل.  9 قس وا اتَّ نس ین  آم  ذ 

ا الَّ ه  یم
 
ا أ ی 

ة   یل  س  و  ه  الم یم ل  وا إ 
غس ت  ابم ه  و     اللَّ

، ملقب به شـافوی صـغیر از فقهـای شـافوی مـذهب مصـر در قـرن شمس الدین محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافوي.  4
 دهم هجری بود.
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دهند و  شود هر کاری که انجام می ها استغاثه می ی که به آنیمسلمانان موتقد هستند اولیا
کنند به اراده و قدر  خداست. تا جایی که امکان دارد بایـد کـلام  حاجتی را که برآورده می

پیـامبر  ۀکرد که موجب تکفیـر او نشـود. چنانچـه سـیر  مونی صحیحی حمل مسلمان را به
 0اکرم هم همین بوده و به مسلمانان نیز همین را دستور داده است.

 کذب و افترا به انبیا و اولیا گیرد که ادعای عدم جواز توسل نویسنده در انتها نتیجه می
و بـه اند. هـیچ یـک از عـوام  هست و ائمه بر جواز توسل به اهل خیر و صلاح تصریح کرده

 یجـادعبـدالقادر گیلانـی چیـزی را در عـالم ا د که مثلا  نکن خواص، تصور نمیطری  اولی 
تـر از آن هسـت کـه از خداونـد  بیننـد جایگـاه خودشـان پـایین بلکه از آنجا که می ،کند می

ن مطلب بر ای افزاید میشود. نویسنده  متوسل می ، لذا از باب تبر  به اولیادرخواستی کنند
  2فاسدی داشته باشد. ۀشود مگر کسی که عقید کسی مخفی نیست و منکر آن نمی

رسـاله  ۀای که شایسته است در انتهای این گزارش تذکر داده شود این است کـه نویسـند نکته
 9.باشند ها زده است که صحیح نمی های ناروایی به آن و نسبتاست به شیویان تورض کرده 

                                                 
لی عما یقع من الوامة في قولهم عند الشدائد یا شیخ فـلان و نحـو ذلـَ فأجـاب بـأن الاسـتغاثة وسئل الولامة الشهاب الرم.  0

بالأنبیاء والمرسلین علیهم السلام والاولیاء والصالحین جائزة یشیر إلیه الآیة المـذکورة وللرسـل و الانبیـاء و الاولیـاء إغاثـة بوـد 
بموتهم ولایشَ في مسلم أنه یوتقد في سیدپ أحمد أو غیـره مـن الأولیـاء  موتهم لأن موجزة الانبیاء و کرامة الاولیاء لاتنقطع

من قضاء مصلحة أو غیرها إلا بإرادة الله و قدرته و المسلم متی أمکن حمل کلامه علی مونی صـحیح سـالم  ءیأن له ایجاد ش
ن الأحوال و أمر بذلَ بقولـه صـلی کان یحمل الناس علی أحس ممن التکفیر وجب المصیر الیه ألا ترپ أنه صلي الله علیه وسل

الله علیه وسلم ولاتظنن بکلمة برز  من امرء مسلم سوءا  و انت تجد لها في الخیـر محمـلا  وقـال لمـن أقـر  عنـده بالسـرقة مـا 
َ  سرقت  اپ ما اانَ سرقت فأعاد علیه مرتین أو ثلاثا وقال لماعز لما أقر  عنده بالزنا  َ  قبلت  بالغامدیةإخالس ، أو  :  لولَّ أو غمـزم  

. رواه البخاری وقال صلی الله علیه وسلم لمن قتل رجلا  قال صبأ  ، أپ أسلمتس وقال القاتل له صلی اللـه علیـه وسـلم  نظرم  
، فـانظر کیـف صـلی اللـه علیـه  ـه  قت  عن قلب  ما قتلته لأنه إنما قال ذلَ تقیة من سیفي فقال له صلی الله علیه وسلم هلا شق  إنَّ

الناس علی أحسن الأحوال ولو صدر منهم ما ااهره المخالفة فـاذا کـان صـلی اللـه علیـه وسـلم یحمـل مـن أقـر   وسلم یحمل
َ  سرقت  و إتباع أخلاقه مأثره صلی الله علیه وسلم مما یجب علینا، فأین اتباعَ لمـن لا ینطـ   بالسرقة مثلا  علی قوله ما إخالس

ین  لم أن یشــبه الموحــدین بالکــافرین قــال توــالی:وحــي یــوحی وکیــف یجــوز لمســ عــن الهــوی إن هــو إلا م  ــل  سم مس ــلس الم و  جم ن  ف 
 
أ

ون   مس کس حم ف  ت  یم مم ک  کس ا ل  ین  م  م  ر 
جم مس الم    ک 
والحاصل أن قوله لایجوز التوسل بالأنبیاء والأولیاء فهذا کذب وافتراء وقد نص الأئمة علی أنه یجوز التوسل بأهـل الخیـر و . 2

من الووام و فضلا عن الخواص أن نحـو سـیدپ عبـدالقادر یحـدث شـیئا فـي الکـون و إنمـا یـرون أن الصلاح و لا یظن عامي 
رتبتهم تقصر عن السوال من الله توالی فیتوسلون بمن ذکر تبرکا  بهم کما لا یخفـی و لا ینکـر ذلـَ إلا مـن إبتلـی بالحرمـان و 

 لیه و وجب أن لا یوول علیه. الله أعلم و أحکم.سوء الوقیدة نووذ بالله منه و من سیرته فجمیع ما قاله مردود ع
.  او شیویان را متهم به سب صحابه و بغض نسبت به آنان کرده است. وی ادعا می کند شیویان بخاطر عدم تنصیص پیـامبر 9

روشن است  یبه حد   این ادعاوضوح بطلان بر ولایت اهل بیت، قائل به امین نبودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، هستند. 
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                                                 
 خواهد کرد.برخورد داشته باشد، بدان اقرار  وهیبا عوام ش یکه هر شخص

این اتهام با عقاید مسلم شیوه سازگاری ندارد، عقایدی همچون عصمت پیامبر، عصمت فرشتگان، خاتمیـت پیـامبر اکـرم و.... 
 می باشد. جهت مطالوه بیشتر به منابع ذیل مراجوه شود:

 283، ص7ق، ج2027 ر،یالغد محمد حسین، ،ینیام

 52 -59ص  .تا یتهران، مشور، ب خ،یعبر التار  وةیالش یجوفر، ااهرة الإفتراء عل ،یسبحان

https://islamquest.net/fa/archive/question/fa464 
 در خصوص نسبت سب و بغض صحابه، به شیویان بطور خلاصه می توان گفت؛ 

یان نسبت به تمام صحابه بغض دارند و تمام صـحابه را سـب مـی کننـد، دروغگـو و الف( اگر مقصود نویسنده آن است که شیو
مفتری است. چراکه به اعتقاد شیوه، افضل صحابه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد. همچنین حسـنین 

نداشته و ندارند. حال آن که لازمـه علیهما السلام در زمره صحابه می باشند که شیویان کوچک ترین جسار  نسبت به آنان را 
 کلام مصنف رساله این است که شیویان باید نسبت به این بزرگان بغض و کینه داشته باشند.

ب( اگر مقصود نویسنده آن است که شیویان نسبت به بوض صحابه بغض دارند و برخی از آنان را سب و لوـن مـی کننـد، بایـد 
 به به شرح ذیل است.دانست که دیدگاه امامیه نسبت به صحا

 شیوه موتقد است، صحابه در سه دسته قابل تصور هستند.
 و واجب الاحترام می باشند.هستند که عادل  مانیمولوم الاسلام و الا  یا ( عده2
 باشند. یمولوم الفس  و المناف  هستند که اهل دوزخ و عادل نم یا عده (8
که جزء دسته اول هسـتند  ستیمشخص ن حیبه صور  صر  ه این مونا کهب از صحابه مجهول الحال هستند. اریبس یا عده (7
 دسته دوم. ای

مدح شده اند. دسته دوم در مقابل قرار دارنـد  ا یدر سنت و آقائل هستند که و  می دانندمورد احترام را نخست  دستهشیویان، 
 .دانند و لازم است در مـورد آنـان توقـف نمـودمی ن زیجا راتورض در خصوص دسته سوم مذمت شده اند.  امبریو توسط خدا و پ

و آنچه مصنف رساله بیان نمـوه  دهند یم لیاز صحابه را تشک یشوند که عده اندک یتنها متورض دسته دوم م وهیش ن،یبنابر ا
 است، اتهام و درو  می باشد. 

 برای مطالوه بیشتر در این خصوص به منابع زیر مراجوه شود.
ــد  - ــار، الصــمد الوــامليالشــیخ حســین بــن عب المحق :الســید عبــد اللطیــف ، 277، صوصــول الأخیــار إلــی اصــول الأخب

 .مجمع الذخائر الإسلامیة، الکوهکمرپ
 م.2927، بیرو ، چاپ دوم، مؤسسة الوفاء، 22، صالدرجا  الرفیوة فی طبقا  الشیوة، مدنی، علیخان بن احمد -

  ق.2737 ،صیدا. الطبوة الثانیة -مطبوة الورفان  ،25، صائل جار اللهاجوبة مس ،السید عبد الحسین شر  الدین الموسوپ -

ی، بخـش عقیـدة الشـیوة الامامیـة فـی الصـحابة، ویکـل شـ یالـ یحتیهذه نصـ یکشف الحقائ  : رد عل ،آل محسن یعل -
 ش.2727مشور،  ، نشرتهران

 ق.2029، قم، نشر اعتماد، چاپ اول، 255، ص 2سبحانی، جوفر، رسائل و مقالا ، ج -

 ش.2738، الشریف الرضي،قم، نشر 077، صةیأهم الکتب الکلام یالإمامة فی، عل ،یلانیم ینیحس -


